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ABSTRACT

In this article, the author has tried to answer two fundamental questions: 

were Iranians familiar with philosophical issues and concepts and the 

knowledge of philosophy in the Sassanid era, that is, the era before Islam? 

And which Pahlavi text (Middle Persian) has philosophical content? 

This article deals with some philosophical categories and concepts in two 

parts with lexical and linguistic data from Pahlavi texts. In the first part, six 

groups of lexical data are dedicated to obvious points, and in the second 

part, ten groups of words are expressed in the form of a diagram (text 

diagram) to some basic categories, such as: Existence, material world, 

universe, element, method, path, conduct, essence, nature, intellect, self-

knowledge.
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Extended Abstract 

It is clear from historical evidence that the Iranians in their earliest literary and 

religious works, in the text of Gāθās, possessed philosophical concepts and categories, 

such as sravah- "speech, word", mąnθra- "mantra, word", mąntar- "thinker", humata- 

"good thought", vahumanah- "good thought", spǝnta mainyu- "the Holy Spirit" and 

aŋgra mainyu- "Evil Spirit". Therefore, the Greeks adopted the idea of dualism from 

the Iranians; Perhaps during the Achaemenid period, in cultural exchange with the 

Greeks, they were aware of their theological, logical and philosophical works and were 

influenced by them, whether they wanted to or not . 

Then, during the Parthian period, they became more closely associated with 

Hellenistic (Greek) culture and teachings and were familiar with philosophical and 

theological ideas and concepts. It seems that some Greek writings on philosophy 

were translated into Pahlavi language during the time of Shapur I of Sassanid. Also, 

in the course of history, most philosophical books were translated from Syriac into 

Pahlavi language during the time of Anushirvan of Sassanid . 

On the other hand, in the Islamic period, it is known from the works of thinkers 

such as Bayazid Bastami (died: 234 or 261? AH) and Sheikh Shahab al-Din 

Suhrawardi (549-587 AH), the founder of the Ishraq school, and others that the 

source of their thought and knowledge was derived from the "Wisdom of 

Khosrovani" or "Wisdom of Pahlavi." 

In this article, the author has tried to answer two fundamental questions: were 

Iranians familiar with philosophical issues and concepts and the knowledge of 

philosophy in the Sassanid era, that is, the era before Islam? And which Pahlavi 

text (Middle Persian) has philosophical content? 

This article deals with some philosophical categories and concepts in two parts 

with lexical and linguistic data from Pahlavi texts. In the first part, six groups of 

lexical data are dedicated to fundamental concepts, and in the second part, ten 

groups of words are expressed in the form of a diagram (text diagram) to some 

basic categories, such as: existence, material world, universe, element, method, 

path, conduct, essence, nature, intellect, self-knowledge. 
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ی در زبان پهلو   یواژگان فلسف رامون  یچند درپ یکندوکاو 
یدالله منصوری

(mansouri.yadollah@yahoo.com). رانیا ، تهران ،  یبهشت دیدانشگاه شه اتیدانشکده ادب یگروه زبانشناس اریدانش

 چکیده 

 ۀدور   یعن ی،  یدر روزگار ساسان   انی رانیا  ای که آ  ن یا،  پاسخ دهد  ن یادی دو پرسش بن   ۀاست دربار   دهی گفتار نگارنده کوش  ن یدر ا

 ی)فارس  ی اند؟ و کدام متن از متون زبان پهلو   داشته   ییو دانش فلسفه آشنا  یفلسف  می با مسائل و مفاه،  از اسلام  شی پ

در   یفلسف می از مقولات و مفاه ی به برخ ی از متون پهلو  ی و زبان یواژگانهای داده  اگفتار ب ن یدارد؟ ا یفلسف ی ( محتواانهی م

اختصاص دارد و در بخش    ی فلسف  یهیبه نکات بد  ی واژگانهای  دو بخش پرداخته است. در بخش نخست شش گروه از داده

 یچون: هست ،  اشاره داشته است یلسفف  نی ادی از مقولات بن   ی( به برخیده گروه از واژگان در قالب نگاره )نمودار متن ،  دوم

()عال  هانی گ،  (ی)جهان ماد  یت ی گ،  جهان،  )کون( ،  گوهر )جوهر(،  سلوک(،  قیطر ،  رسته )روش،  )عنصر(  جی آخش،  م  کُل 

. یخودشناس ، خرد )عقل(، چهر )سرشت(

. انی ساسان، یحکمت خسروان، یواژگان فلسف،  یمتون پهلو ، فلسفه :ها ه کلیدواژ 

1404/ 07/ 03  : ن ی انتشار آنلا   خ ی تار      ـ    1404/ 02/ 13  : رش ی پذ   خ ی تار     ـ   1403/ 12/ 28تاریخ اصلاح:       ـ    1403/ 11/ 07:  افت ی در   خ ی تار 

   139ـ    125،  ( 2)   46،  جاویدان خرد ،  ی در زبان پهلو   ی واژگان فلسف   رامون  ی پ   چند در   ی کندوکاو (  1403)   ؛ یدالله ،  منصوری  .
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 درآمد 

برخوردار از ،  گاهان های  در سروده ،  تاریخی پیداست که ایرانیان در نخستین آثار ادبی و دینی خود های  از گواهی 

 -mąntar،  کلام« ،  مانثره،  »منتره   -mąnθra،  کلام«،  »سخن   -sravah  از قبیل ،  مفاهیم و مقولات فلسفی بودند 

»مینوی افزونی« و   -spǝnta mainyu،  »اندیشة نیک«   -vahumanah،  »پندارنیک«-humata  ،»اندیشمند« 

aŋgra mainyu-   اند اندیشة دوگانگرایی »ثنویت« را یونانیان از ایرانیان اقتباس کرده ،  »مینوی پلید«؛ برای نمونه

بسا در زمان هخامنشیان در دادوستد فرهنگی با یونانیان از آثار کلامی و منطق و ای    .(207: 1386 ، )نک. بنونیست 

گاهی داشتند و از آنان خواسته یا   ۀ فلسف  ناخواسته تأثیر پذیرفته باشند. سپس در زمان اشکانیان با فرهنگ و    آنان آ

فلسفی و کلامی آشنایی یافته بودند. های  و اندیشه ها  ره هلنی )یونانی( پیوندِ بیشتری پیدا کردند و با انگا های  آموزه 

فلسفه در زمان شاپور یکم ساسانی به پهلوی برگردان شده بود. همچنین   ۀ یونانی در زمین های  گویا برخی از نوشته 

  فلسفی در زمان انوشیروان ساسانی از طریق زبان سریانی به زبان پهلوی های  بیشتر کتاب ،  در روندِ سیر تاریخی

گاثیاس  و  ها نگار یونانی از آشنایی انوشیروان با اندیشه  شاعر و تاریخ  ؟ م.(  594یا    582 –  536) 1ترجمه گردیده است. آ

گاهی این پادشاه از طریق نسطوریان مسیحی صورت می   ارسطو و افلاطون به شگفتی یاد های انگاره  کند. گویا آ

دستور داد دبستان فلسفه شهر آتن بسته شود و  ،  2نین  یوستی ،  میلادی امپراطور روم  529گرفته است. در سال  

گاهی بیشتر نک.  نوافلاطونی به ایران پناه آوردند و در شهر تیسفون مسکن گزیدند    ۀ تن از فلاسف   ٧بدنبال آن   )برای آ

 . به بعد( 159: 1376تفضلی 

.ـق.(   261یا    234درگذشت:  ) از آثار اندیشمندانی چون بایزید بسطامی  ،  اسلامی   ۀ در دور ،  از سوی دیگر    و شیخ شهاب   ؟ ه

اندیشه و شناخت   ۀ شود که سرچشم می   و دیگران دانسته ، صاحب مکتب اشراق ، هـ.ق.(   587  –  549) الدین سهروردی  

 . ( 142:  1379)نیز نک. عالیخانی  )معرفت( آنان برگرفته از مشرب »حکمت خسروانی« یا »حکمت فهلوی« بوده است  

گوناگون دینی  های  گمان از آموزهبی  ،پیرو آیین مزدیسنا و با داشتن کتابی مانندِ اوستا،  ایرانیانِ پیش از اسلام 

هنوز هم ،  و کلام اوستایی ها  به سبب دشواری و پیچیدگی برخی از گزاره  به قدری که،  و فلسفی برخوردار بودند 

شناسان   رازآمیزی و رازگونگی برخی از نکاتِ مندرج در آن کاملا شناخته و گشوده نشده است و هرازگاهی ایران

از پس  ،  هنوز دریافت مضامین و محتوای هفده سرود گاهانی ،  شوند. برای نمونهمی  به چالش فکری کشانده

از پندار گرفتار است. بسیاری از مبانی آیینی گاهان و ای  در هاله،  گذشت دویست سال از بررسی کتاب اوستا 

مِرِتات )خرداد و مرداد(«   ۀروان گاو« و »اسبان به یوغ کشیده شعر« و »چرخ  ۀمضامینِ مانند »شِکو رِتات و ا  هُو 

 

1. Agathias 

2. Justinian 
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ها  ب و مقاله به نگارش درآمده است که جای بررسی آندر قالب چندین کتا ،  کمال« و سایر نکات دیگر  ۀو »دایر 

 . (1390؛ شوارتز 1379؛ عالیخانی 1377؛ کاویانی 1311نک. ایرانی ، )برای نمونهدر این گفتار نیست  

 پژوهش  های پرسش . 1
آیا ایرانیان در روزگاران ساسانیان با دانشِ فلسفه و   -دو پرسش بنیادی طرح شده است که یک   ۀ این گفتار برپای

توان ردِّ می  در کدام آثار و یا اسناد و مدارک ،  چه پاسخ آری است   چنان  -اند؟ دو  کلام و منطق آشنایی داشته

 پای مفاهیم و مقولات فلسفی را دنبال کرد؟  

 . روش پژوهش  2
وشش بر این است که نگارنده به واژگان فلسفی در زبان پهلوی بپردازد. از آنجایی که این گفتار  در این گفتار ک

از ذکر ،  رو  ازاین،  شود می  آن با یادآوری واژگان فلسفی بیانهای  واژگانی استوار است و گزارههای  داده  ۀبرپای

  گردد؛ زیرا که تک می  پوشی  اسب چشم به سبب تراکم ارجاعات و جای نامتنها  ارجاعات دقیق برای یکایک واژه

با شواهد و ارجاعات  ،  )نک. کتابنامه(  فرهنگ زبان پهلویپهلویِ این گفتار را در کتاب پنج جلدیِ  های  تک واژه

 توان پیگری کرد.  می  دقیق متنی

،  شوند می   ی بند دسته موضوعِ کلامی و فلسفی    ۀ دستکم در ادبیات پهلوی چند متن در دست است که در زمین 

س(    كوستیگ  چمهمانند: متن    شکندگمانیک   ، ( Anklesaria 1913: 176-188)نک.)روش بستن کستی یا کمربند مقد 

  گجُستک ابالیش ،  ( Menasce 1945; Jamasp-Asana - West 1887؛  122- 114:    1396)نک. آموزگار شکن(    )گزارش گما   وزار

»تکوین   ۀ که دربار   123گفتار( سرتاسر به ویژه گفتار    420)   دینکرد و کتابِ سوم    ( Chacha 1936)نک.  )ابالیش معلون(  

برخی متون  ،  افزون بر آن   . ( Madan 1911به بعد؛    445:    1386به بعد ؛ آموزگار    131،  نک. تفضلی تاریخ ادبیات ) جهان« است  

شوند ولی بنیان آنها بر مفاهیم و مضامین فلسفی می   ی بند دسته ها  گرچه در میان اندرزنامه   مینوی خرد پهلوی مانند  

روی    صفات خوب و بد و میانه   ۀ یونانی دربار   ۀ کم یک نمونه از ثأثیر فلسف   دست استوار است. در میان متون اندرزی  

افراط    paymān)اعتدال(   و  تفریط    abēbūd»پیمان«  و  متشابهات صفات »فراو   frehbūd»کمبود«  و  انی« 

توان یافت که گویا برگرفته از کتاب نیقوماخُس ارسطو است می   »برادران دورغین« در این آثار   brādarōdخوب 

  که در آفرینش جهان تاریکی )ظلمت( و جهان   بندهش کتاب    ۀ . مقدم (  Menasce 1958: 52؛ 201: 1376)نک. تفضلی 

 شماری جهان و جز آن بر بنیاد فلسفه نهاده شده   زروان )زمان( و گزارشِ سال روشنی )نور( و تکوین آن بر مبنای  

یافت ( Pakzad 2005؛  1369)بهار  است   پهلوی  متون  میان  در  نیز  دیگری  متونی  بسا  چه  و  بیگاه    .  و  گاه  که  شود 

واژگان    ۀارد هم از آنجایی که نگارنده آهنگ آن ند جاخوش کرده باشد.  ها  از فلسفه در لابلای سطور آن های  گزاره 

سزاوار ،  برای پی بردن به کُنه یا زیرساخت موضوع،  رو   از این ،  فلسفه را در این گفتار بررسی کند   ۀ وابسته به حوز 

 گوناگون فلسفی بپردازد. ۀ است که به چند نکات برجسته در زمین 
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 پژوهش  های . داده 3
فلسفی و برابریابی آن در زبان   ۀشناسی چند کلیدواژ  این گفتار ناگزیر نخست به واژه  ۀمای  برای ورود به درون 

دانیم دانشی است که از زمان افلاطون و ارسطو در یونان می  »فلسفه« است  ۀپهلوی بپردازیم. پیش از همه واژ

تاریخیِ این واژه از   جهان جریان دارد. روشن است که روندِ   ۀآن در بخشی از گستر های  باستان تاکنون آموزه

دوستی« است. طُرفه آن که در   طریق زبان عربی به فارسی راه یافته است و در زبان یونانی به معنی »دانش

یا به سخن   (.Madan 1911: 67.9f)نک.    به معنی »خرددوستی«   xrad-dōšagīh  برابر این واژه در زبان پهلوی

 »خرددوستی« آمده است.   xrad-dōstīhدیگر 

»دوست« و   ϕιλόσبه معنی »دوستدار دانش« )برگرفته از    ϕιλόσοϕοςدیگر »فیلسوف« در یونانی    ۀواژ

σοϕία  نک.  مهارت«( است  ،  خرد ،  »دانش(Frisk 1960 II: 754, 1018)  که در برابر آن  xrad-dōš(ag)    به معنی

  fīlāsōfā یونانی به صورت وامواژه ۀیادشد ۀخورد. واژمی دوستدار خرد« در زبان پهلوی به چشم، »خرددوست

انگیزتر این که سوفسطای   دل.  (Madan 1911: 429.12)نک.    به همان مضمون در متون پهلوی نیز آمده است 

به سوفسطاییان  باستان  ،  منسوب  یونان  دگراندیش  آموزگار« ،  به معنی »خردمند  σοφιστήσپیروان مشرب 

»سوفسطا« )سنج. عربی( در   sōfistāgاست به صورت  ،  (Frisk 1960 II: 754-755)»خرد«    -σοφόσبرگرفته از  

از سوی دیگر در زبان این متون ردپایی نیز از   .(.Madan 1911: 152.14f., 250.3f)نک.    این متون در دست داریم

م  čim-gōwāgīh  شود که به صورتمی  علم منطق دیده آمده ،  گفتار یا طرز بیان«  ۀشیو،  گویایی  به معنی »چ 

ک  »  Tarakسنسکریت در دینکرد چهارم به صورت    ۀ. همچنین وامواژ(Madan 1911: 417.14)نک.    است ر  ک یا ت  ل  ت 

سنسکریت   از  )برگرفته  هندوان(«  منطق  کتاب  ریش،  پندار ،  زنی  »گمان   -tarká)نام  از   -tark  ۀفرض« 

کردن،  »اندیشیدن  کردن«(  ،  گمان  چشم  (.Mayrhofer 1956 I: 484f)نک.  استدلال  به  )نک.    خوردمی  نیز 

   .( Boyce 1968: 37؛ 7ش. ، 316: 1376تفضلی

این بر  گردد  که چنان  ها،افزون  واکاوی  و  وارسی  ت  دق  به  پهلوی  ادبیات  و  زبان  و ،  متون  واژگان  بسامد 

مستقل و  ۀنام کم یک واژه توان دستمی تا جایی که، اصطلاحات فلسفی از بسامدِ بالایی برخوردار خواهد بود

هی در این زمینه تدوین و گردآوری کرد.    قابل توج 

س( بستن«   / čim ī kustīgکوستیگ    پهلوی به نام چِم  ۀدریک نوشت ،  به معنی »روش کُستی )کمربند مقد 

م اصغر«،  »جهان کودک   gēhān ī kōdakموجودِ انسان با اصطلاحِ   »جهان   gēhān ī wuzurgدر برابر  ،  عال 

است،  بزرگ شده  خوانده  اکبر«  م  مکان  (Anklesaria 1913: 180.28)عال  و  کون  فلسفی چون  واژگان  برابر  در   .

ض و جوهر و ذات و قدیم :  1386)نک. بنونیست  bawišn ud wināsišnکون و فساد: ، حدوث ، )هستی( و عر 
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 ن پهلوی بدست آورد. درخوری در متوهای توان معادلها، مییا همانند این، (206

در دو بخش جداگانه )به صورتِ  ها  پژوهشی این گفتار به سبب ماهیت و چگونگی آنهای  داده،  در این راستا

 گردد.  می بخش یکم و بخش دوم( عرضه

ه و دانش    ۀزیر در مقولات گوناگون فلسفی و کلامی در حوز های  داده  –بخش یکم   بدیهات و مفاهیم اولی 

 آمده است.   کلامی و منطق و واژگان مربوط به »اثبات وجود و یا انکار وجود خدا« و جزآن

 بدیهیات فلسفی:  ۀنمونه گروه واژگان زیر در زمین -1

 waxš   وحی؛ روح«،  »کلام  ،grīw    نفس« و«menišnīh-grīw  نفس«  تفکرفی ،  اندیشی  »نفس  ، adišn,ĵ

adagǰ2    ض«»ع ضی«  ǰadišnīg،  ر  ر  ض«  paydāgīh-adagĵ،  »ع  ر  ع  »تغییر   wihīrīh-adagĵ،  »ظهور 

ض« ر  )جوهر(«  gōhr،  ع  )جوهرمتفاوت(«   ĵud-gōhrīg،  »گوهر    čēyīh ud čiyōnīh،  »جداگوهری 

ت(«  وچونی)هوی ت  »چیستی ت  »چونی  čiyōnīh-šnās،  وماهی  )ماهی   čiyōnīh-šnāsīh،  شناس(«  شناس 

ر« ،  پندار،  »انگاره  hangārag،  فرض«،  »انگار  hangār،  شناسی(«  شناسی )ماهیت  »چونی  hangārišn،  تصو 

ور« ،  »انگارش رت«،  »دیسه  dēsag،  تص  ر«    dēsagān،  صو   ēwēnag،  (Madan 1911: 115.4)نک. »صو 

، »جداماده  mādag-udĵ،  »مادی«  ādīgm،  »ماده«  mādag2 mād,1،  شکل«،  »پیکر   kirb  ،»هیئت« 

متفاوت«،  جداگوهر،  »جُدتخمه  ĵud-tōhmag،  (Madan 1911: 697.10)جدابنیاد«     bawišn،  جوهرِ 

وِش   ĵud-čihrag،  جداسرشت«،  »جداچهر   ĵud-čihr،  طبیعت«،  سرشت،  »چهر  čihr،  تکوین« ،  »ب 

 سرشت متفاوت«. ، »جداچهره

 آغازین و تکوین ازلی: نمونه گروه واژگان در وصف مفاهیم بنیادین هستیِ  -2

hamē-būdīh    وhamāg-būdīh   ت(«    »همی )ازلی  و   hamē-bawēdīh،  ( Mesina 1939: 34) بودی 

bawēdīh-hamāg   ت(«    »همی )ابدی  دی   »هستیِ   buništīhو    buništag،  (Asana 1897: 42.3-Jamasp)بو 

  asarīh،  تخمه«  »تاریک   tom-tōhmag،  پیدایش آغازین«،  تخمه  »بن   bun-tōhmag،  آغازین )وجود ازلی(«

»تازش آغازین   ēbgat،  ازلی«،  آغاز بی   »تاریکی  asar-tārīkīh،  ازلی«،  آغاز بی   »روشنی   asar-rōšnīh،  »ازلی«

 اهریمن«. 

 چرا در گفتار:   شناسی و جدل و چون نمونه گروه واژگان در سخن  -3 

andarg-gōwišnīh  متضاد«،  گویی  »تناقض -hambasān  ،متضاد«،  »متناقض hambasānīg  ،گفتار 

gōwišn(īh)  »گفتارمتناقض«  ،hambasān-saxwan  گفتار«  »متناقض  ،pahikār   بحث ،  »ستیزدرسخن  ،

-tuwān،  وچرا«  چون  »بی  apahikār،  »اهل جدل«   pahikār-dār،  دعوی«  ۀ»اقام  pahikārišn،  جدل« 

pahikārišnīh  .»امکان جدالگری« 

javascript:ci(59290,'buni6101tag')
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 وابسته به منطق و روش منطقی:  نمونه گروه واژگان -4 

 čimīg    وčimīgīh  منطقی«،  »منطق  ،čimīg-kunišnīh  گرایی«   منطق،  کرداری  منطق،  کنشی  »چم  ،

čimīg-warzišn  رفتار«   منطق،  ورز  »چم،  čim-wizōyišnīgپژوهی«  استدلال،  پژوهی  »چم  ،čim-

xwāstārān  استدلالیون«،  خواستاران  »چم  ،čim-xwāyišnīh  خواهی«   »استدلال  ،homānāg-bahrīh 

ومرزِ   wimand-gōwišnīh،  باوجودِ دلیل«،  »بابوِش چمی   bawišn-čimīgīhā،  قیاس«،  بهری  »همان »حد 

  چیستی ،  شناسی   »چونی  čiyōnīh-šnāsīh،  شناس«   چیستی،  شناس  »چونی  čiyōnīh-šnās،  منطقی« 

-frazānag،  سخن«  »فرزانه  frazānag-saxwan،  علم«  شبه،  »مانادانشی  mānāg-dānišnīh،  شناسی« 

dānišnīh دانشی«.  »فرزانه 

 در مفاهیم انکار وجود خدا: نمونه گروه واژگان  -5

dahrīg  «گرا«   ماده، دهری(Madan 1911:250.1)  یا .nēst-dārišnīh  منکرالوجود« ،  انگاری  »نیست  ،nēst-

yazd-gōw  منکروجودخدا«،  ایزدگو   »نیست  ،yazdān-ana-šnāsīh  انکار وجود خدا« ،  نشناسی  »ایزدان  ،

yazd-nēstīh  خدایی« و بی ،»ایزدنیستیyazdān-dušmenīh دشمنی با خدا«. ، دشمنی  »یزدان 

 در مفاهیم اثبات وجود خدا و خداباوری: نمونه گروه واژگان  -6

 yazd-šnāsīh،  شناسی«   »یزدان  yazdān-šnāsagīh،  شناس«   »یزدان  yazdān-šnāsagبرای نمونه  

 »یزدان   yazdān-dōstīh،  موجودی ت خدا«  ۀفکور دربار ،  اندیش  »یزدان  yazdān-menīdār  »ایزدشناسی«؛

خدا« ،  کامگی  »یزدان  yazdān-kāmagīh،  دوستی« ت  مشی  به   »یزدان   yazdān-ēkānagīh،  متمایل 

 وفاداری به خدا«.  ، یکانگی

واژگانی فلسفی طرح    ۀآهنگ بر این است که چند مقول،  پژوهشی های  در این بخش از داده  - بخش دوم  

ن پهلوی )فارسی میانه( به صورت  شود. بدین شیوه که با یادآوری و آوردنِ واژگان برآمده از متون گوناگون زبا

گنجایش مطالب و مفاهیم و ای  روشن گردد که این زبان تا اندازه،  فلسفی« هستند   ۀکه از »مقولات پای،  نمونه

 اصطلاحات علمی آن روزگاران را داشته و نقش و کارکرد خود را در پیرامونِ دانش فلسفه ایفا کرده است. 

.  2. هستی )کون( و واژگان وابسته به آن.  1وابسته است به:  اند  که در این بخش برگزیده شده  هایینگاره

( و واژگان .  4گیتی )جهان مادی( و واژگان وابسته بدان.  .  3جهان و واژگان وابسته بدان.   م کُل  گیهان )عال 

سته )روش 6. آخشیج )عنصر( و واژگان وابسته آن.  5وابسته بدان.   سلوک( و واژگان وابسته به آن. ،  طریق،  . ر 

. خرد )عقل( و واژگان وابسته 9. چهر )سرشت( و واژگان وابسته بدان.  8. گوهر )جوهر( و واژگان وابسته بدان.  7

   . خودشناسی و واژگان وابسته بدان.10به آن. 
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ستوگرام )نمودار(  هی  ۀزیبای پهلوی است به جایِ واژ  ۀخود یک واژ  / nigāragنگاره    ۀشود که واژمی  یادآوری

 ,Madan 1911: 140.15)نک.  ( آمده است  12بند    30)فصل    زادسپرمهای  گزیدهسوم و    دینکردامروزی در دو متن  

Gignoux-Tafazzoli 1993: 98, 262)  نمودار یا نگاره نیست   10. از آنجایی که در فضای محدود مقاله گنجایش رسم  ،

های  خودداری شده است و کوشش شده گروه واژگان به صورت متنی با نام نگارهاز ترسم نمودارها در اینجا  

 مربوطه از دیدِ خوانندگان گذرانده شود.  

  ۀ موجود زنده« از ریش،  »بوده  -stayاوستایی:    ۀ»هستی« )بازماند  stīیا    hastīhهستی )کون(:    ۀنگار   -1

ah-  »(776: 1400،  4)نک. منصوری ج »بودن : 

آفرینش است. برای این واژه در متونی پهلویِ فلسفی واژگان و ترکیبات  های  یده از پدیدههستی نخستین پد

نمونه برای  است  و سراست  بسیار درست  واژگان  گاهی  است.  برگزیده شده  گوناگون  میان متون  از  ، چندی 

هستی را بررسی  شناسی« و دانشمندی که   »هستی  stī-šnāsīhکند:  می  دانشی که هستی را بررسی و واکاوی 

 .Madan 1911: 104.19f.; ibid)نیز نک.  شده است  می  شناس« نامیده  »هستی  hastīh-šnāsکند:  می  و واکاوی

II: 747.8f.) . 

نیز به    axwānو    axwها  هر دو به معنی »هستی« و در کنار این  astīh،  hastīg  وابسته بدان:های  واژه

است؛  ،  »هستی  معنی  اعلاء(«؛    »هستی  abar-ēstišnکون«  م  )عال  -bawēdو    bawišn-ēstišnīhبرتر 

(h)astišnīh  »)؛ نیز  »هستی پایدار )دائم الوجودpāšom-axwān  و  pahlom-axwān   هستی برین )اعلاء«

ن(«؛   نیز    »هستی  dō-buništ(ag)īhعلیی  )ثنویت(«؛  روشن)ی(   stī-rōšnīhو    stī-rōšnدوبنی  »هستی 

»هستی    gētīg-hastišnīh  »هستی مینویی )معنوی(«؛ در برابرِ ترکیبِ   mēnōg-(h)astišnīhالنور(«؛    )ذات 

مینووجود )ذی الوجود(«؛ ،  به معنیِ »مینویِ پایدار mēnōg-ēstišnīhو  mēnōg-ēstišn ۀمادی« است؛ واژ

ēk-buništagīh ت(«.  »هستی یک  بنیاد )وحدانی 

  اند، رفته   »گیهان )جهان(« اغلب به جای هم به کار gēhān  »گیتی« و gētīg  ، شود که در متون پهلوی می   یادآوری 

،  گونه موارد   کنند. در این می   هر سه به معنیِ »هستی« نیز تداخل معنایی پیدا   axwānو    axwو    stīو گاهی این دو با  

 اشت نماید.  که خواننده کدام موردِ معنایی را برد ،  متن بستگی دارد   ۀ دریافتِ »معنی« به بافت عبارت و گزار 

 -ah  ۀاز ریش،  وجود«،  »هستی  -ahuاوستایی:    ۀهستی« )بازماند،  »جهان  axwهستی )عالم(:    ۀنگار   -2

 : (659: 1394، 1)نک. منصوری ج وجودداشتن«( ، »بودن

بدان: های  واژه  و    mēnōgān-axwān  وابسته  مینویان«؛  و    tam-axwān»جهانِ  تاریک«؛  -dō»جهانِ 

axwānīg  ۀ کونین«؛ واژ،  ی»دوجهان  hāmkišwar   « (« نیز از نظر معنایی به این نگاره ) جهان فراگیر م کُل  عال 

ق دارد   . تعل 
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: 1396،  2)نک. منصوری ج    »گیتی«(  -gaēθā»گیتی« )سنج. اوستایی:    gētīgگیتی )جهان مادی(:    ۀنگار  -3

 زیر در متون پهلوی یاد شده است: های : با ویژگی(845

داد«؛   »گیتی   gētīg-dād«؛  یآرا  یت ی »گ   gētī-ārāyآراسته«؛    »گیتی  gētīg-ārāstوابسته بدان:  های  واژه

gētīg-dānišnīg  و gētīg-dānišnīhدانش و دارایِ دانشِ گیتی«؛    »گیتیgētī-dahišn   دهش«؛   یتی »گ

gētīg-rāyēnišnīh  م«؛  نظم، سامانی یتی»گ م«.  ، ی کار  یت ی »گ  gētīg-kārīhونظامِ عال   امور عال 

(:    ۀنگار   -4 م کُل    -gaēθāاضافی جمع از    gaēθanąmاوستایی:    ۀ»گیهان« )بازماند  gēhānگیهان )عال 

 : (845: 1396، 2)نک. منصوری ج »گیتی«( 

واژ های  واژه  بدان:   »گیهان  gēhān-ārāstārدنیوی« ،  جهانی،  ی هانی »گ   gēhānīgو    gēhānag  ۀوابسته 

م«؛  ،  آشوبی   »گیهان   gēhān-wišuftārīhآراستار«؛   افزایی«؛ و    »گیهان   gēhān-abzāyēnīdārīhتباهیِ عال 

م«؛  ،  بودی   »گیهان  gēhān-bawišnīhنیز   عال  م«؛  ،  یپایندگ   »گیهان   gēhān-pādārīhموجودیت  عال  بقایِ 

gēhān-pānagīh  م«؛ ،  ی پناه »گیهان -gēhānم«؛ نیز زینت عال  ، پیرایه   »گیهان  gēhān-payrāyagملجأ عال 

dāštār  م«؛  ،  داشتار  »گیهان م«؛  ،  دهش  »گیهان   gēhān-dahišnحافظ عال    gēhān-frāyēnīdārخلقت عال 

م،  گستر  »گیهان  م«؛  ،  میراننده   »گیهان   gēhān-marnĵēnīdārافزا«؛    عال    »گیهان   gēhān-nimāyهالک عال 

م«؛  ،  نما  جهان ،  نما م،  ویراستار  »گیهان   gēhān-wīrāstārناظرِ عال  ، ویرای  »گیهان   gēhān-wirāyآرا«؛    عال 

 بودن«.  جهانی،  بودن   ی »گیهان  gēhānīgīhویرای«؛    جهان

zآخشیج )عنصر(:    ۀ نگار   - 5 hagān   عناصرِ اربعه« اسم جمع از  ،  »زهگانz hag  گ ه    ۀ عنصر« )بازند ،  »ز 

 : به بعد(   772:  1400،  5)نک. منصوری ج  »زادن«(    zan-  ۀ از ریش   aθzą-برگرفته از اوستایی:    *akaθzā-ایرانی باستان:  

آفرینش جهان از چهار آخشیج )عنصر( نخستین پدید آمده است ،  شناسی و دانش فلسفه  از دیدگاهِ هستی

 باد. ، خاک ، آتش ، که عبارتند از: آب

zهر دو واژه به معنیِ »آخشیج )عنصر(«؛  rastag  و  āmēzišnوابسته بدان:  های  واژه hagān    آخشیجان«

-nōg»خاک«؛ دو ترکیبِ    xāk»باد« و    wād»آتش« و    āta(x)š»آب« و    āb)عناصراربعه(« که عبارتند از:  

zāhagīh    و )عنصرنوزایی(«؛  )جداعنصری   ĵud-zāhagīh»نوآخشیجی  متفاوت(«؛ ،  »جداآخشیجی  عنصر 

čahār-zahāgān  ناصرچهارگانه(«. »چهارزهگان )ع 

سته )سلوک   ۀنگار   -6 »سامان   -rad  ۀاز ریش  -rastaka*»رسته« )گویا از ایرانی باستان:    ristagطریق(:  ،  ر 

 : به بعد( 520: 1400، 4ج ، )نک. منصوری به نظم آوردن«( ، دادن

بدان:  های  واژه نیز    ĵud-ristagوابسته  و  )مشرک(«  سته  ستگی  ĵud-ristagīh»جدار  الحاد«؛  ،  »جدار 
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xrad-ristag  سته سته  ristag-nimūdārعقلی«؛    ۀدارایِ روی  ،  دارایِ فکرِ منسجم،  خرد  »ر  نمودارِ ،  نمودار  »ر 

 سلوک(«.  رسته )هم »هم ham-ristagطریق«؛ 

)جوهر   ۀنگار   -7 باستان:    ۀ)بازماند gōhr ذات(:،  گوهر  ریش  -gawaθra*ایرانی  ، »رُستن  -gaw  ۀاز 

 . (872: 1396، 2ج ، )نک. منصوری( بالیدن«

،  نجیب ،  آزادگوهری»  āzād-gōhrīh«؛  جوهراثیری،  گوهری  آتش»  ātaxš-gōhrīhوابسته بدان:  های  واژه

جوهر ،  »گوهرافزود  gōhr-abzūd؛  اصیل« ازلی(«؛    »بُن  bun-gōhrافزوده«؛    ۀدارایِ  )جوهرِ  -ĵudگوهر 

gōhr(īh)    جداگوهر)ی(«؛«xwad-gōhrīh  «ذاتی«،  خودگوهر بدجوهر«؛ ،  »دُژگوهر  duš-gōhr؛  جوهرِ 

hamēstār-gōhrīh  رقیب ذاتی بودن«؛  ،  گوهر  »دشمنrōšn-gōhrīh  جوهرِ درخشان«؛ ،  گوهری  »روشن

 ۀ مینوجوهری«؛ دو واژ،  »مینوگوهری  mēnōg-gōhrīh  »گوهرنشان«؛  pad-gōhr  و  gōhr-pēsīd  دو ترکیبِ 

hu-gōhr    وnēk-gōhr(īh)   ۀگوهری«؛ و دو واژ  »نیک  ham-gōhr    وham-gōhrīh  هم ،  گوهر)ی(   »هم 

 جوهرِ واحد«. ،  گوهر   »یک ēk-gōhrذات«؛ 

اصل«(  ،  زاد،  »چهر  -čiθraاوستایی:    ۀ اصل« )بازماند،  نژاد ،  »چهر  čihrصورت(:  ،  چهر )سرشت   ۀنگار   - 8

 : (240: 1396، 2ج ، )نک. منصوری

 »چهر و چهره« هر دو به معنی فلسفی »سرشت و صورت« دیده  ۀواژگانِ پربسامدی در مقولمتون پهلوی  

 شود:می کلام تنها به چند نمونه اکتفا  ۀشود که برای جلوگیری از اطالمی

بدان:  های  واژه  دهنده«؛    شکل ،  »چهرانیدار   čihrēnīdārطبیعی«؛  ،  »چهری čihrīg  »چهره«؛   čihragوابسته 

čihrēnīdārīh   دادگی«؛    شکل ،  رانیداری »چهčihrēnīdagīh   دهندگی«؛ و نیز    شکل ،  »چهرانیدگیčihrēnīdag  

،  »چهررایانیداری   čihrīg-rāyēnīdārīhبخشی«؛    صورت ،  »چهررایانشی   čihr-rāyēnišīhداده«؛    »چهرانیده شکل 

  čihrīg-kārīhā  ذاتی«؛ کارِ  ،  »چهرکار   čihrīg-kārتشخیص هوی ت«؛  ،  »چهرشناسی   čihr-šnāsīhبخشندگی«؛    صورت 

، کامی   سرشت،  »چهرکامی   čihrīg-kāmīh  کاری«؛  صورت،  »چهرکاری   čihrkārīgبا کارِ ذاتی«؛  ،  »چهرکارانه 

  شکل دادن«؛ ،  »چهرکردن čihrēnīdan عملکردِ ذاتی«؛ و فعلِ ،  »چهرکرداری  čihrīg-kunišnīh  ذاتی«؛   ۀ اراد 

čihr-kardīg   ذاتی«؛  ،  »چهرکردگی ،  »چهرگانی   čihrīgānīg  ؛ کرداری«   سرشت ،  چهرگاری »   čihrkārīhعملِ 

،  مندی   »چهره   čihragōmandīhدارایِ صور«؛  ،  »چهرمند   čihrōmanباذات«؛  ،  »باچهرگی   čihragīhāسرشتین«؛  

نیز  ،  »چهرومند   čihragōmandصورتمند«؛   و  صورت«؛  ،  »چهریار   čihr-ayārصورتمند«؛    čihrīgīhāیاریگر 

 جنبشِ ذاتی«. ،  چندشی   »چهری   čihrīg-čandišnīh  گونگی«؛ و ترکیبِ   ت با سرش ،  »چهریانه 

)نک. »اندیشیدن«(    -kar  ۀ»خرد« از ریش  -xratuاوستایی:    ۀ)بازماند  xradوابسته به خرد )عقل(:    ۀنگار   -9

 :  به بعد( 565:  1400،  5ج ، منصوری
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اصلی  های  هستی انسان است و در دانش فلسفه یکی از پایه  ۀخرد که ارجمندترین عنصر وجودی و سازند

گزاره تشخیص  و  نام  های  تمییز  با  کتابی  پهلوی  متون  در  است؛  آن  غیر  و  خرد   دادستانفلسفی    مینویِ 

)نیز نک. تفضلی اند »عقل کُل  یا عقل عِلوی« دانسته  ۀمینویِ خرد« در دست است که آن را به مثابهای »داوری

 ud gētīg-iz ud mēnōgخوانیم:  می  (50متن یادشده )بند    ۀ. در مقدم: چهارده(1364ه بعد؛ همو  ب  196:  1376

rāyēnīdārīh pad xrad.  »که ،  »و نیز ساماندهیِ گیتی )دنیایِ مادی( و مینو )آخرت( از طریق خرد است

 به ویژه این بیت است:  ، فردوسی ۀشاهنامیادآورِ توصیف خرد در 

 جهان نسپری ،  چشم شادانبی تو                خرد چشمِ جان است چون بنگری

بدان:  های  واژه -āsn»خرداکتسابی«؛    gōšōsrūd-xradعقلانی«؛  ،  »خردیxradīh  و  xradīgوابسته 

xrad  و  āsnīd xrad ذاتی«،  »خردِغریزی عقلانی«؛  ،  »مینوخردی  mēnōg-xradīh؛  خردِ  -purrروح 

xrad(īh)  )عقل کامل« در برابرِ  ،  »پُرخرد)یtuhīg-xradīh  عقلی«؛ و نیزبی  ،خردی  »تهی  pēš-xrad(īh)  

برابرِ    عقل مآل،  خرد)ی(  »پیش در  وامانده«؛  ،  خردی  »پس  pas-xradīhاندیش«    yazdān-xradīhعقل 

موجودی ت عقل«؛ ،  خرد  »هستی  stī-xradعقل کل«؛ ، خرد  »همه hamāg-xradعقل الهی«؛ ، خرد  »یزدان

xrad-gaštag  ۀعقل سرگردان«؛ و دو واژ،  عقلِ سرگشته،  »خردگشته  hu-xrad(īh)   عقلِ ،  خرد)ی(  »نیک

عقلِ ، »مینویِ خرد mēnōg ī xradذهنِ شیطانی«؛ ،  بدخردی، خردی  »دژُ  duš-xradīhپسندیده« در برابرِ 

 عقل راضی«. ، »خرسندخردی hunsand-xradīhعلوی«؛ 

اوستایی:    ۀ »خود« )بازماند  xwadآن    ۀپای  ۀکه واژ،  وابسته به خودشناسی )معرفت به خویشتن(  ۀنگار   - 10

atovx    خود«( و«xwēš  بازماند( »اوستایی:    ۀ»خویش-yaθxvaēpai  است    ۀدارند،  »از آنِ خود )»نک.  خود(

 : به بعد( 606:  1400، 5ج  ، منصوری

خودسرشت«؛  ،  »خودچهره  xwad-čihragذاتی«؛  ،  »خودی  xwadīhو    xwadīgوابسته بدان:  های  واژه

xwad-čihrīh  «؛سرشت ذاتی،  خودچهری»  xwadād    وxwad-dād  «؛  به ذات  قائم،  خودداده»xwadādīh  

،  خودراهبری »  xwad-rāyēnišnīh«؛  طبیعی،  به ذات   قائم،  خوددادی »  xwad-dādīhو    xwad-dādīgو  

،  ورزی   خویش،  ورزی  خود»  xwēš-warzīdārīhجوهر ذاتی«؛  ،  »خودگوهری  xwad-gōhrīh«؛  نظام ذاتی

ر،  سگال  خویش»  xwēš-uskār«؛  عملِ ذاتی «؛ خودشناسی،  ی شناس  شتنیخو»  xwēštan-šnāsīh«؛  متفکِّ

xwēš-čihrīh  «؛  خودذاتی،  یچهر   شیخو»xwēš-rawišnīh  «ذاتی،  روشی  خویش -xwēš«؛  سلوکِ 

čihrīh خودچهری«.، سرشتی  »خویش  

یابی( صرفاً    شناسی و برابرسازی )معادل  از دیدگاهِ معنی،  این شمار واژگانی که در دو بخش بالا آمده است
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دانش   ۀدر زمین،  در متون پهلوی در کنار داشتنِ معانی همگانی و فراگیر ،  پیشنهادی دارد؛ به سخنِ دیگر  ۀجنب

ها  گزینی در فلسفه از آن سازی و واژه توان در برابرنهادِ )معادل( واژه می ،فلسفه نیز کاربرد دارند. از سویِ دیگر

ویژه در برابرِ اصطلاحات    به،  واژگان فلسفی  ۀبهره بُرد و برای نیرومندکردن و غنابخشیدن به زبان فارسی در حوز 

 و پرداخت.  بیشتر به تلاش و تکاپ، رایج اروپایی آن

 گیری نتیجه
این گفتار بپردازیم. در پاسخ به پرسش یک که آیا ایرانیان های  در پایان سخن نخست بجاست که به پاسخ پرسش

داشته آشنایی  و منطق  فلسفه و کلام  با دانشِ  با عنوان می  اند؟  در روزگاران ساسانیان  توان گفت که کتابی 

پهلوی وجود در میان متون موجود  نمونه ،  ندارد  »فلسفه«  برای    ٤0٧،  گفتار  ٤20)  دینکردکتابِ سوم  ،  ولی 

 آید.  می شمار یک متن فلسفی به، »تکوین جهان« است ۀکه دربار   12٣صفحه( سرتاسر به ویژه گفتار  

توان دنبال کرد؟ باید  می  که آیا در اسناد و مدارک ردِّ پایِ مفاهیم و مقولات فلسفی را ،  در پاسخ به پرسش دوم

)روش بستن کستی    كوستیگ   چممانند: متن  ،  روش پژوهش( یاد شد   3که همان آثاری که در بالا )بند  گفت  

س(  )ابالیش معلون( و بخشی از متن   گجُستک ابالیش،  شکن(  )گزارش گما  وزار  شکندگمانیک  ،یا کمربند مقد 

( سرشار از مفاهیم و واژگان فلسفی هستندهای  )داوری  مینوی خرددادستان   چنین مقدمه کتاب    . همعقل کُل 

 stī īمزداه و    »هستی روشن« مربوط به جهان اهوره  stī ī rōšnآفرینش هستی )به شکل    ۀدربار   بندهش 

tārīk  ۀ نخست تا پایان هزار  ۀ »هستی تاریک« مربوط به اهریمن( و چگونگی آفرینش و آفریدگان از آغاز هزار 

 سراسر محتوی فلسفی دارد.  ، شمارِ آیینِ مزدیسنایی  دوازدهم سال

گویا و ای  به اندازه،  واژگانی که در این گفتار گزارش گردید های  گمان براین است که این چند نمونه از داده

 ۀ یعنی از سد ،  کافی باشد که بتواند ردِّ پایِ حیات فلسفه و مفاهیم فلسفی را در متون زبان پهلوی زمان ساسانی 

 آشکارا نشان دهد. ، قمری(دهم میلادی )سوم  ۀسوم تا سد
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